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اداره  همان مناطق استفاده شود. از این به حکومت غیرمتمرکز تعبیر می کنیم.
ــرایط زمان و  ــتگی به ش ــد؟ بس ــه میزان این عدم تمرکز چه اندازه باش اینک
ــائر  مکان دارد، ولی اینکه آیا می توان راجع به همین تمرکز و عدم تمرکز و س
ــخصی که در حکومت باید به اجرا گذاشته بشود، مطالبی را  سیاست های مش
ــه قطعاً می توان مطالبی  ــتخراج کرد، من عرض می کنم ک ــون دینی اس از مت
ــتخراج کرد. بنابراین عرض بنده دقیقاً در نقطه  مقابل آن نظریه ای قرار  را اس
ــله کلیاتی  ــلام صرفاً یک سلس می گیرد که می گوید راجع به حکومت در اس
می توان یافت و نحوه  اداره  و شکل حکومت و سایر مباحث مربوط به حکومت 
را باید بر اساس شیوه های عقلا در هر زمانی تشخیص داد و دریافت کرد. من 
با این نظر مخالفم و به عقیده  من خیلی بیشتر از این ها می توان از متون دینی 
ــتخراج کرد؛ مثلًا راجع به حقوق متقابل مردم و حکومت،  در باب حکومت اس
نحوه  تعامل حکومت با مردم، عناصر حکمرانی شایسته از دیدگاه اسلام، مسئله  
جمهوریت، آزادی های عمومی، چینش قوایی که در یک حکومت وجود دارند، 
ــتخراج کنیم و  در تمام این موارد می توانیم از متون دینی مطالب فراوانی را اس
استخراج کرده ایم. به این ترتیب می توانیم بگوییم الگوی مشخصی برای اداره  
حکومت در اندیشه  اسلامی وجود دارد؛ اما اگر مراد این باشد که یک مدل واحد 
ــلامی به همین شکلی که الآن در ایران  و لایتغیر مثل اینکه آیا جمهوری اس
ــود، تنها شکل حکومت دینی مورد قبول از دیدگاه شیعه است،  دارد اجرا می ش
من عرض می کنم: نه، این یکی از اشکال مورد قبول حکومت از دیدگاه شیعه 
ــاس فقه شیعه برای حکومت دینی  ــت. می توان اشکال دیگری نیز بر اس اس

استخراج کرد.
آیا تجربیات دیگر کشورها که حکومت آن ها عمدتاً غیراسلامی 
است، می تواند به ارائه  الگوی کشورداری اسلامی کمک کند یا 
اینکه چنین الگویی اساساً تفاوت ماهوی با نظام های حاکم در 

چنین کشورهایی دارد؟ 
ــله از چیزهایی در الگوی حکومت داری اسلامی مطرح می شود،  اولًا یک سلس
ــیره  عقلا است. همان طور که در احکام معاملات می بینیم بنای  برگرفته  از س
شارع مقدس خیلی جاها بر امضای سیره  عقلا بوده، در مباحث حکومت داری 
ــن در چنین قضایایی تجربیات  ــم با چنین مواردی برخورد می کنیم. بنابرای ه
کشورهای دیگر از این حیث که می تواند مصداقی برای سیره  عقلا باشد، مورد 

استفاده  ما قرار می گیرد.
ــب تکمیل راهکارهای اجرایی  ــورهای دیگر، می تواند موج ثانیاً تجربیات کش
ــد که می توانیم برای پیاده کردن سیاست های اسلامی اتخاذ بکنیم. یکی  باش

ــتورهای امیرالمؤمنین)ع( این است که می فرماید:  از دس
ــته زندگی نکردم، ولی در تاریخ آنان  من با امت های گذش
آن قدر تأمل کردم که گویا با آن ها زندگی کرده ام. بنابراین 
استفاده کردن از تجربیات گذشتگان می تواند در این جهت 
ــق قرآنی که این همه ما  ــد. یکی از مصادی هم مفید باش
ــه تفکر در آفاق فرامی خواند، تأمل کردن در تجربیات  را ب

دیگران است. 
ــخص  ــران تحت دو عنوان مش ــات دیگ ــس از تجربی پ
ــتفاده کنیم: اول، آن تجربیاتی که می تواند  می توانیم اس
سازنده  بنائات عقلایی و سیره های عقلاء باشد که تحت 
ــیره  عقلا برای ما قابل استفاده است؛ و دوم،  همین نام س
ــتاوردهای اطلاعات و  تجربیات دیگری که می تواند دس

اندیشه های دیگران باشد و شیوه های اجرایی را به ما نشان بدهد تا با استفاده از 
آن ها بتوانیم به بهترین شیوه های اجرایی دسترسی پیدا بکنیم. این حیث دوم، 
ــتورات و تعالیمی است که ما را به مطالعه  در آفاق و مراجعه  به  مصداق آن دس
ــته اند و به اجرا گذاشته اند، ارجاع داده  آنچه گذشتگان یا امت های پیشین داش
ــلامی و  ــا برای بهتر پیاده کردن احکام و موازین اس ــت؛ تا بتوانیم از آن ه اس

همین طور سیاست های دینی بهره مند بشویم.
ــت در بعضی امور که مبتلا  ــتفاده بکنیم، ممکن اس ولی اگر از بنای عقلاء اس
ــرعی هستیم، دچار مشکل شویم و به اصطلاح امضای شارع وجود  به منع ش
نداشته باشد؛ مثلًا در امور بانکی و بانکداری یا تساوی بین زن و مرد و عمده 

معاهدات سازمان ملل.
ــورهای دیگر می تواند  به اطلاق عرض نکردم. گفتم در مواردی تجربیات کش
سازنده  سیره  عقلا باشد و توجه به این مطلب داشتم که در همه  موارد، تجربیات 
کشورهای دیگر نمی تواند مصداقی برای سیره  عقلا باشد. وقتی می تواند چنین 
باشد که صرفاً ناشی از عاقل بودن آن ها باشد و اختصاص هم به آن ها نداشته 
ــت: »ما یصدر عنه العقلاء تلقائیاً بما  ــد. چون تعریف سیره  عقلاء این اس باش
ــیره و شیوه ای است که عقلا صرفاً از جهت عاقل  هم عقلاء«؛ آن روش و س
ــان، به صورت اتوماتیک انجام می دهند و در پیش می گیرند. در پاره ای  بودنش
موارد، تجربه  کشورهای دیگر می تواند مصداق سیره  عقلا باشد، نه اینکه الزاماً 
هست. باید دید در آن عناصر سیره  عقلا محقق هست یا خیر؟ اگر این عناصر 
در آن موجود بود، می شود مصداق سیره  عقلا. اگر هم نبود که فقط آن شکل 

دوم می تواند مورد استفاده  ما قرار گیرد.
درس هایی وجود دارد که از تجربیات دیگران می آموزیم. در روایات ما در کنار 
ــتفاده هایی که از تجربیات دیگران می توان به دست آورد،  علم، به تجربه و اس
خیلی اهمیت داده شده است. به سیر در آفاق و گرفتن عبرت بسیار توجه شده 
است. گرفتن عبرت معنایش این نیست که فقط نگاه کنیم و ببینیم مثلًا این 
گروه نابود شدند و یک درس اخلاقی بگیریم. خیر، علاوه بر این معناها، عبرت 
ــوری  ــت که در کش گرفتن مصادیق متعدد دیگری دارد. یکی از آن ها این اس
شیوه اجرایی خاصی را مثل شیوه  اقتصادی یا سیاسی استفاده می کنند که پس 
ــواری های متعددی مواجه شده و طبعاً از  ــیوه با دش از ارزیابی، می بینیم این ش
آن استفاده نخواهیم کرد. به عنوان مثال، اگر مسئله  کنترل جمعیت را با دقت 
بیشتری از همان ابتدایی که این سیاست را به اجرا گذاشتیم، بررسی می کردیم 
و از تجربیات کشورهای دیگر هم استفاده می کردیم، می توانستیم خیلی زودتر از 
این ها از عواقب سوء آن پرهیز کنیم. آنچه خوب نبود، نحوه  اجرای این سیاست 
ــال اول هم خوب نبود؛ به خاطر  ــود. حتی در آن چند س ب
ــال، مردم را تشویق می کردیم تا آنجا  اینکه در آن چند س
که می توانند جمعیت خانواده  شان را کاهش دهند. مثلًا این 
حدیث را می نوشتند و استفاده ای هم که از معنای حدیث 
می کردند، استفاده  غلطی بود: »قلۀ العیال احد الیسارین«؛ 
کم بودن نان خور و تعداد افراد خانواده، آسانی تلقی می شود.

تشویقی که برای کاهش جمعیت می کردند، تشویق مطلق 
ــت توجه  ــود. به این نکته از آثار غلط اجرایی این سیاس ب
نکرده بودند، درحالی که نکته  خیلی دور از ذهنی هم نبود 
ــویق بکنیم،  که وقتی مردم را کاهش جمعیت خانوار تش
ــویق های ما باعث  ــتن مدت کوتاهی این تش بعد از گذش
شکل گیری یک فرهنگ که ارزش های مربوط به کاهش 

اسلامی  کشورداری  الگوی 
اندیشـه  سیاسی اسلام  از 
کار  می شـود.  اسـتخراج 
اصلـی و مهمی کـه ما باید 
بکنیـم ایـن اسـت: بایـد 
افرادی باشـند که مفاهیم 
مربوط بـه حقوق عمومی و 
علوم سیاسـی را به خوبی 
دریافتـه باشـند، در عین 
حال مفاهیم اسلامی را نیز 

به خوبی فهمیده باشند.


